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  درباره کتاب حاضر
  

وجود دارد؛ اما نگارنـده   تأویل و تفسیر هر متنى با مخاطبِ آن است و به تعداد خوانندگان هر اثر ادبى تأویل
» سـى قصـیده  «انتخـاب و شـرح ایـن    . نباشد کوشیده است که این نوشته یکى از تأویلهاىِ اشعار ناصرخسرو

اى که خوانندگان، بـویژه دانشـجویان زبـان و     ست؛ به گونهناصرخسرو ا هاى اى فراگیر از سبک و اندیشه نمونه
   .توانند خود زوایا و ساختار بیرونى و درونىِ اشعار این شاعر را بشناسند مى ادبیات فارسى،

انتخاب شده است، هر چند  این قصاید از دیوان چاپ دانشگاه تهران به تصحیح استادان مینوى و محقق
دیـوان تصـحیح   «استفاده گردیده که با نام اختصارى  استاد نصراالله تقوى نیزبه تصحیح  دیوان ناصرخسرواز 

نقد، شرح و تفسیر اشعار با توجه به شیوه حلِ مشکلات متن بـه وسـیله    .در متن مشخص شده است» تقوى
 رخسروهایى که تاکنون از ناص افزون بر این، از تمامى گزیده. نثر شاعر انجام گرفته است خود متن و نیز آثار

و نیز » نهج البلاغه« ،»قرآن«در متن بارها به آیات . به چاپ رسیده و در دسترس بوده استفاده گردیده است
شایان ذکر است که نگارنده هرگز سعى نکرده،  .که ناصرخسرو بدانها توجه داشته اشاره شده است» احادیثى«

ه مفهوم و تفسیر آن به اشتباه رفتـه باشـد؛   هر چند ممکن است دربار حتى یک بار، بیت مشکلى را رها کند،
 باز کردن بحث درباره ابیات مشکل، سرانجام با نقد و نظر صاحبنظران و پژوهشـگران  چرا که معتقد است با
  :شود؛ بنابراین، ابیاتى مانند اشکالات برطرف مى

  ونـأمـکل مـم شـجـه پنـدس بـلیـدر اق      ىـشتـگـز نـاجـرا عـدى مـر دیـو گ
  زارـه گلـى بـوزه درون رفتـا مـه بـک       ردـوت راه گم کـه دیـودت گر نچه ب
  ونـسـد افـناسـه شـهل را کـده جـزیـگ      د استـدیـسون پـار را افـده مـزیـگ

  اى حکمت را برّ تو که نثرى است، مسطر       اى معنى را نظم سخن سنج تو میزان
  الـکـفال سـگ و سـنـاز نور ـگ خـنـس      روش به نان آب روىـور و مفـم خـک
  تارـست کفـجا نیـه اینـک: ویدـى گـمـه      داـدندش به عمـفتارى که بنـو کـچ

  .با توجه به نظر استادان شرح، نقد و تفسیر شده است
در این کتاب است و عدد  در ابتداى شرح هر قصیده دو عدد وجود دارد که عدد اول بیانگر ترتیب قصاید

به معناى قصـیده اول   1عدد ) 52( 1در قصیده  یوان چاپ دانشگاه تهران؛ براى مثالدوم شماره قصیده در د
  .این قصیده در دیوان چاپ دانشگاه تهران است به معناى شماره 52در این کتاب و عدد 

کـار پژوهشـى یـاریگرم     دانم که از تمامى عزیزان و دوستانم که به نحـوى در  در پایان بر خود واجب مى
ها که تمامى دستنوشت کتـاب را خواندنـد و    یلمه ر کنم؛ نخست از دوست فاضلم دکتر احمدرضااند تشک بوده

سپس از آقایان مهندس غلامعلى ایرانپور مبارکه، دکتر حسین پوپـل،   نکات سودمند فراوانى را متذکر شدند،
که در  دات حسینىشاهکوچکى و نیز خواهرزاده عزیزم محبوبه نصیرى، سرکار خانم حورى سا ابراهیم باروتى
. راهنماییهایش راهگشا بوده است نامه و اعلام مرا یارى کردند و یونس تراکمه عزیزى که همواره استخراج واژه

  .شان تقدیم کنم هاى گرامى به آنان و خانواده خواهم که این اثر را از همه این بزرگواران اجازه مى
  

  محمد طاهرى مبارکه غلام
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  درآمد
  

خود را دادم تا مرمت  موزه. رسیدیم] کفشگرى[دوزى  به بازار آمده تا به دکان موزه] برادرم[پس با ابوسعید «
بعد از ساعتى . دوز بر اثر آن روان شد موزه کند و از شهر بیرون رویم که ناگاه در آن طرف غوغایى برخاست و

دوز  ن چه گوشت است؟ موزهمن سؤال کردم که چه غوغا بود و ای .اى گوشت بر سر درفش کرده بازگشت، پاره
 شهر از جمله شاگردان ناصرخسرو شخصى پیدا شده بود، با علماى این شهر مباحثه کرده، همانا در این: گفت

ناصرخسرو شعرى بر طبق  جویند و او از اشعار قول او را فقها انکار داشته، هر یک به قول معتمدى تمسک مى
چـون  . کردند و من نیز از گوشت او جهت ثواب بریدم پاره را پارهفقها از جهت ثواب او . خواند مطلب خود مى

موزه به من ده که در شهرى که شعر : دوز را گفتم تاب در من نمانده و موزه بر احوال تلمیذ خود اطلاع یافتم
  1.»موزه را گرفتم و با برادر خود از نیشابور بیرون آمدم. توان بود خوانند نمى ناصرخسرو

ضبط شده است ـ و هر   در تاریخ» سرگذشت شخصى«شرح حال مجهول ناصرخسرو به نام این واقعه از 
اینکه وى بـه وسـیله   . شاعر همخوانى کامل دارد دانند با واقعیت زندگى این چند پژوهشگران آن را جعلى مى

خـود  شد و عامه قصد جانش کردند تا مجبور شد از خانه و کاشـانه   تکفیر» حنفى«و شاید » کرامى«فقهاى 
اى دوردست در دره یمگان در تنهایى و غربت زندگى کنـد واقعیـت اسـت و     در ناحیه فرار کند و تا آخر عمر

  .به دلیل اعتقادات اسماعیلى او بود اینها
و ) مبارکیه، قرامطـه و فاطمیـه  ( هاى آن براى شناخت شعر ناصرخسرو ابتدا باید فرقه اسماعیلیه و شاخه

وى در زمان خود یک نوگرا و مبتکر بـه  . بشناسیم سیاسى حاکم بر روزگار او راپس از آن فضاى اجتماعى ـ  
او احساس و اندیشه خود را در قالب ملموسى ریخـت و  . ها را نداشت واژه آمد که هرگز قصد بازى با شمار مى

عنـوان   سى بهشعر او در تاریخ هزار ساله زبان و ادب فار. زرق، جهل و نادانى بشدت حمله کرد به ریا، تزویر،
او نه تنها اولین کسى . گرفت در جایگاهى ویژه قرار» ادبیات تعلیمى«و » شعر اخلاقى«اى تمام عیار از  نمونه

  .را هم به اوج رسانید» اعتراض« بود که فلسفه و کلام را در قالب قصیده ریخت، که شعر
  

  )مبارکیه، قرامطه و فاطمیان(اسماعیلیان 
تـاریخى جریـان    اعیلیه فاطمى بوده است و فاطمیان نهضـتى بودنـد کـه در سـیر    از آنجا که ناصرخسرو اسم

اسماعیلیه یکى از فـرق شـیعه کـه در    « .گفتند اسماعیلى پیدا شدند باید ابتدا بگوییم آنها که بودند و چه مى
اسـماعیلیان، همچـون   . ها و گروههایى چند منقسم شـد  شاخه م پدیدار گشت و سپس به 8/ق 2اواسط قرن 

با دیگر پیروان آن ) ع(دانستند، اما درباره سلسله امامان پس از امام صادق  نص مى یعیان امامى، امامت را بهش
در حال . گرفته است ،)ع(این فرقه نام خود را از اسماعیل، فرزند امام جعفر صادق . دچار اختلاف گشتند امام

هـاى آسـیا و    کشور در قـاره  25در بیش از  ارند،حاضر اسماعیلیان که عمدتا به شاخه نزارى این فرقه تعلق د
ق گروهى از پیروان آن  148در سال ) ع(رحلت امام جعفر صادق  پس از 2.»اند افریقا و اروپا و امریکا پراکنده

                                                             
ه ، که در کتابخانه اداره  714به سال  این سرگذشت در نسخه دیوان ناصرخسرو. 329ـ328؛ ص تاریخ ادبیات ایران براون، ادوارد؛: از به نقل.  1

 .هاى دیگر واقعه در شهر قزوین اتفاق افتاده است در نسخه. هند محفوظ است، آمده و در آغاز دیوان شاعر چاپ تبریز به طبع رسیده است
 .681، ص »اسماعیلیه«، ذیل 8؛ ج معارف بزرگ اسلامىال دائره  .2
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 که در سـال ) [ع(فرزند بزرگ امام صادق » اسماعیل«شیعیان امامى جدا شدند و گفتند که  حضرت از دیگر
صرفا براى ) ع(صادق  آنان مرگ اسماعیل را منکر شدند و معتقد بودند که امام. ستامام ا] ق درگذشت 133

اعلام کرده است؛ پس در انتظار رجعت او بـاقى   حفظ جان اسماعیل از دست عمال عباسى مرگ فرزندش را
مـرگ   گـروه دیگـر  . گویند مى» واقفه«و گروهى دیگر » خالصه«اسماعیلیه  گروهى از مؤلفان اینان را. ماندند

ایـن   بـه . جعفر در زمان پدرش را پذیرفتند و فرزند ارشد اسماعیل محمد را به امامت شناختند°اسماعیل بن
از امامیـه، موسـوم بـه     اسماعیل و برادر تنى او عبداالله افطح ـ که امام جماعتى « 1.گفتند مى» مبارکیه«گروه 

تـاریخ ولادت  . ، بودنـد )ع(حسـن   ه امـام از بطـن فاطمـه، نـو   ) ع(فطحیه شد ـ بزرگترین پسران امام صـادق   
کـه در  ) ع(سال از برادر ناتنیش، امام موسى کاظم  25اسماعیل نامعلوم است، ولى گفته شده که وى حدود 

درباره محمد بن اسماعیل، هفتمـین امـام اسـماعیلیه، نیـز     . ...  است م متولد شده، بزرگتر بوده 746/ق 128
 26د فرزند ارشد اسماعیل بوده که بنا بر روایات، هنگـام فـوت پـدر    محم. دست نیست اطلاعات چندانى در

وى اندکى پس . باشد م واقع شده 738/ق 120سال داشته است و تولد او به احتمال قوى باید در حدود سال 
را به امامت شـناختند، از محـل سـکناى     )ع(م که اکثر شیعیان امامى حضرت موسى کاظم  765/ق 148از 

 زندگى پنهانى خود را آغاز نمود و به همین سبب به مکتوم ـ مدینه ـ به عراق مهاجرت کرد و خانوادگى خود
خلافت  اسماعیلیان نخستین است که تا هنگام تأسیسدر تاریخ  ``مهاجرت مبدأ دوره ستر این. اشتهار یافت``

نى و با نامهایى مستعار ماننـد  پنها محمد پس از مهاجرت،. فاطمیان و ظهورِ امام اسماعیلى به طول انجامیده است
کرده  مبارکیه که مرکزشان در کوفه بود، همچنان حفظ مى زیسته و ارتباط خود را با در بلاد مختلف مى ``میمون
 در جنوب عراق، از بیم آزار مأموران عباسى کـه مـدام در جسـتجوى وى بودنـد، بـه      او پس از مدتى اقامت. است

وى در دوره . بـوده اسـت   د را در آنجا، در میان گروهـى از پیـروانش گذرانـده   خوزستان رفته و بخش آخر عمر خو
  2.»ق در گذشته است 179 و احتمالاً اندکى پس از) ق 193ـ170(الرشید  خلافت هارون

ناصرخسـرو روشـن کـرد و آن     اى را در شعر هاى پژوهشگران اسماعیلى نکته شاید بتوان بر اساس نوشته
این محل را  دکتر دفترى. آنجا اقامت داشته است در» دوره ستر«اسماعیلى در  امام» محمد«محلى است که 

ناصرخسرو در شعرش بدین محل اشاره کرده اسـت کـه    3.نامد مى اى در بلاد خوزستان ناحیه» عسکر مکرم«
  .نکته مهمى است

شکر عسکرى   شاید اگر تو نبوى عسکرى      آور سخن چون 
بار سندى را به امضاى فقهاى  دانیم که عباسیان دو مى. بوده است» میمون«، »محمد«دیگر اینکه نام مستعار 

) س(و فاطمـه  ) ع(نسب خود را به حضـرت علـى    طرفدار خود تنظیم کردند و ادعاى فاطمیان را که سلسله
در . رسیده است قداح مىفاطمیان به یک مجوسى اهوازى به نام میمون  رساندند، رد کرده، گفتند که نسب مى
مورخـان   به این نکته اشاره کرد که به علت تشکیلات منسجم و مخفى اسماعیلیه، عباسیان و جا شاید بتواناین

  .امامِ اسماعیلى، بوده است ،»محمد«اند و آن اهوازى خود  نامِ مستعار اسماعیل را با فرد دیگرى خلط کرده
دسـت نیسـت تـا اینکـه      اى در هاطلاعات قابـل ملاحظ ـ » دوره ستر«به هر حال، از تاریخ بعدى رهبران 

                                                             
 .منابع مؤلفان هم ذکر شده است همانجا.: ك.ر.  1
 .683و  682؛ ص همان.  2
 .683؛ ص همان.  3
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رهبـرى مرکـزى اسـماعیلیه رسـیده بـود،       ق به 286سرانجام یکى از آنان، یعنى عبیداالله مهدى که در سال 
وى  1.سپس خلافت فاطمیان را در شـمال افریقـا بنیـان نهـاد     آشکارا مدعى امامت خود و اسلافش گردید و

د؛ از جمله اینکـه دیگـر در انتظـار رجعـت محمـد بـن       عقاید اسماعیلیه وارد کر نظریات جدیدى را در اصول
بودنـد   عنوان مهدى موعود اسماعیلیان نبود، بلکه براى خود و اجدادش که رهبران مرکزى قبلى اسماعیل به

اسماعیلیه که نفوذ فراوانى در کوفه،  از همین جا بود که یکى از بزرگترین رهبران تاریخ 2.ادعاى امامت داشت
حمدانِ قرمط، فرزند اشعث، نظریات جدید عبیداالله مهـدى   ه جزیره عربستان داشت، یعنىیمن، بحرین و شب

با رهبرى مرکزى قطع کرد؛ اما اندکى بعد ناپدید شد و جانشینش عبدان نیز بـه   را نپذیرفت و ارتباط خود را
وردند که تا محـرم  آ اسماعیلیان فاطمى از این زمان به بعد دولت مستقل و نیرومندى را به وجود .قتل رسید

اوج حکومت آنان اسـت  ) ق 487ـ427( زمان هشتمین خلیفه فاطمى یعنى مستنصر. ادامه داشت 567سال 
شـود و   مرگ او دولت فاطمیان به سراشیبى و سقوط نزدیک مـى  پس از. شهرت دارد» دوران طلایى«که به 

نصـر گرفتـه شـده اسـت، تقسـیم      شاخه مستعلوى و نزارى، که از نامهاى دو پسـر مست  نهضت فاطمى به دو
الموت ادامـه   سال حکومت رهبران آن در 171نهضت نزاریه با رهبرى حسن صباح در ایران و طى  .گردد مى
رود و از نزدیک تشکیلات  مصر مى زیسته است و در زمان اوست که به ناصرخسرو در دوره مستنصر مى. یافت

یابـد و بـا    نامدارِ مستنصر، یعنى مؤید شیرازى، آموزش مى ةالدعا سپس زیر نظر داعى. بیند اسماعیلیان را مى
توانند بدان دست یابند بـه مأموریـت بـزرگ     مرتبه دعوت است و افراد عادى مى که بالاترین» حجت«عنوان 

  .گردد تبلیغ مذهب فاطمى به خراسان باز مى خود براى
  

  نام اسماعیلیان نخستین
ناصرخسرو هـم بـه    .گفتند مى» دعوت«یا به طور ساده » الهادیهدعوت «اسماعیلیان نخستین نهضت خود را 

اگر امت اسماعیلى به «: نویسد مى» دعوت« هانرى کربن درباره. را به کار برده است» دعوت«جاى اسماعیلیه 
گردیده براى آن اسـت کـه عقـل اول پـیش از خلقـت زمانهـا و        باطنى مشخص ``به توحید`` عنوان دعوت

 آغاز گردیـد؛  ``این دعوت در آسمان. کلیه صور نور ملأ اعلاى ملکوتى صلا در داد ون بهآفرینش اعصار و قر
زمینـى آن اسـت کـه     اسـماعیلى فقـط شـکل   `` رخ داد دعوتى ازلى است و دعـوت  ``دعوتى که در آسمان

  .3»باشد در دوره فعلى نبوت مى) ص(مخصوص عهد محمدى 
بـه جریـان   . آشـنا شـویم   »دعوت جدید«و » عوت قدیمد«در اینجا لازم است با دو اصطلاح دیگر یعنى 

و بـه  » دعـوت قـدیم  «ادامـه یافـت    567 اسماعیلیان نخستین که سرانجام در دولت فاطمى در مصر تا سال
ق  483المـوت در ایـران بـه رهبـرى حسـن صـباح در سـال         جریان نهضت اسماعیلیه شاخه نزارى کـه در 

بـا توجـه بـه مطالـب     . گویند مى» دعوت جدید«ل ادامه یافت، سا 171یعنى  ق 654ریزى شد و تا سال  پایه
از امام جعفر  توان فرضیه دیگرى را هم بیان کرد؛ به عبارتى، گفتیم که به تمام گروههایى که پس مى مذکور
آنچه مسلم اسـت اسـماعیل   . گویند مى »اسماعیلیه«به امامت اسماعیل اعتقاد داشتند به طور عام ) ع(صادق 

                                                             
 . 96ـ57؛ ص تاریخ اسماعیلیانلوئیس، برنارد؛ : درباره امامان مستور رجوع کنید به .تاریخ و عقاید اسماعیلیهو دفترى، فرهاد؛ . همانجا.  1
 .686، ص »اسماعیلیه«، ذیل 8؛ ج المعارف بزرگ اسلامى دائره  .2
 .112؛ ص تاریخ فلسفه اسلامى کربن، هانرى؛  .3
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بعد از مرگ اسماعیل گروهى مرگ او را . گویند مى» اسماعیلیه« این مذهب نیست، بلکه به پیروان اوگذار  پایه
 گویند و گروهى مرگ او را پذیرفتند و محمـد  مى» واقعه«و نیز » اسماعیلیه خالصه« منکر شدند که به آنان

شایان توجه اسـت کـه    این نکتهذکر . گویند مى» مبارکیه«فرزند بزرگ اسماعیل را امام دانستند که به آنان 
توان  پس در اینجا مى. 1»بوده است ``مبارك امروز مشخص شده است که یکى از نامهاى مستعار اسماعیل،«

نامیدنـد   مـى » اهـل دعـوت  «پیروان این فرقه افزون بر آنکه خـود را   این فرضیه را عنوان کرد که بعید نیست
 همچنین گفتـیم کـه سـرانجام از   . افراد فرقه رواج داشته است نامیدند و این اصطلاح بین مى نیز» مبارکیه«

هفـتم اسـت و بـه     گفتند که محمد پسر اسماعیل امام میان کسانى که مرگ اسماعیل را پذیرفته بودند و مى
او ماندند، اصلاحات مرکزیـت فرقـه    مهدویت او اعتقاد داشتند و تحت رهبرى حمدان قرمط در انتظار رجعت

  .مشهور شدند »قرامطه« مهدى را نپذیرفتند و به به رهبرى عبیداالله
  2:اشاره کرده است» قرمطى«ناصرخسرو نیز به 

ا حکمت ر ام نهى اهل علم و  فضى و قرمطى و معتزلى      ن   را
. گفته شد، اشاره کنیم که بعدها اسماعیلیه نیز» باطنیه«در اینجا براى روشن شدن مطلب بهتر است به 

بیشـتر   ``در حقیقت صفت باطنى«. است هایى از شیعیان بویژه اسماعیلیان ى فرقهعنوانى کلى برا» باطنیه«
عنوانى براى طایفه یا طوایف مذهبى معـین و نیـز گفتـه شـده      نامى براى یک روند و گرایش فکرى است، نه

 ـ اند، پیوسته عقاید و نقشه کرده شرایط دشوار اجتماعى کار مى است که چون باطنیان در ام و هاى سیاسى و ن
پرسشـها   شـده کـه در برابـر    اند و اغلـب دیـده مـى    داشته رهبران خویش را بشدت از مردم پوشیده مى جاى
درونـى کـه بـه لحـاظ ایـن       اى است باطنى و این پنهان است؛ این از اسرار پوشیده است و مسأله: اند گفته مى

اى کـه در همـه    انى و برجستهمشخص و همگ صفت. اند خوانده شده ``عنصر اجتماعى نیز این طوایف باطنى
شود، گرایش نیرومند ایشان به این است که بگوینـد در نصـوص    مى هاى باطنى دیده طوایف و مذاهب و فرقه

و نیز احکام و قواعد آن هر ظاهرى را باطنى است که این ظاهر فقط به صـورت رمـزى    )کتاب و سنت(دینى 
آیـات قـرآن را نیـز از     اینان اغلب بسیارى از. آن فراتر نیستاى به  کند و در حقیقت از اشاره آن دلالت مى بر

آنان همـواره بـه ایـن حـدیث     . 3»آورند مى کنند و براى آن معنى پوشیده دیگرى معنى ظاهرى آن تأویل مى
که مولوى آن را در شعرى چنـین  » لبطنه بطنا الى سبعۀ ابطن ان للقرآن ظهرا و بطنا و«کنند که  استناد مى
  4:آورده است

معنى هفت توست مطعم دروست      همچو قرآن که به  را    خاص را و عام 
خود را براى مقاصـد   باطنیان گاه تأویلهاى) 1: آید که بر مى 5از سخنان عطاملک جوینى درباره باطنیان

کوشیدند دین و فلسفه را تلفیق کنند؛  مى آنان با فلسفه یونان آشنایى داشتند و) 2دادند؛  اجتماعى انجام مى
  .الصفا بخوبى انجام دادند ارى که اخوانک
  

                                                             
 .682، ص »اسماعیلیه«، ذیل 8؛ ج المعارف بزرگ اسلامى دائره.  1
 .287ص  دیوان ناصرخسرو؛  .2
 .48، ص »باطنیه«، ذیل 3؛ ج المعارف تشیع دایره  .3
 .1897نیکلسون؛ دفتر سوم، ب ى مثنو  .4
 .143ـ142، ص 3؛ ج تاریخ جهانگشاالدین محمد؛  جوینى، شمس.: ك. ر  .5



 برگزیده قصاید ناصرخسرو

6 

  نامهاى اسماعیلیان در تاریخ
اى که داراى  است فرقه توان نامهاى اسماعیلیان را در تاریخ چنین آورد؛ البته مشخص بندى کلى مى در جمع

 یابد که گاه دشمنان، دارد نامهاى متعددى مى تشکیلات پنهانى است و در مناطق جغرافیایى وسیعى فعالیت
اى از اسماعیلیانند عبارتند  بعضى از این نامها که گاه شاخه. دهند مى گاه طرفداران و گاه خود به تشکیلاتشان

، سبعیه )اصحاب تعلیم( دعوت، اصحاب الدعوة الهادیۀ، اهل تأیید، اهل تأویل، اهل حقایق، تعلیمیه اصحاب: از
القـابى کـه دشـمنان ایـن فرقـه و      . قفیه و باطنیهوا ، مبارکیه، خالصه،)سبعى، سباعى به معناى هفت امامى(

قرامطه، رافضى، اباحیه، زنادقه، ملاحده، مجوس، خرمدینیه، حشاشین،  :دیگران بر آنان نهاده بودند عبارتند از
صـباحیه  (نزاریـه  هاى معروف آن مأمونیه، خلفیه، مسـتعلویه،  شاخه. بابکیه، فداییان، مزدکیه و ثنویه محمره،

  .است... ، دروزیان و )خوجا(خوجه  ،)بهرا(= ، طیبیه، حافظیه، داوودیه، سلیمانیه، بهره )یعنى الموتیان
  

  الصفا اسماعیلیان و اخوان
اسماعیلیه اکنون قابل  رساله معروف آنان با نهضت 52الصفا و مجموعه  ارتباط گروه مؤلفان موسوم به اخوان«

اسـماعیلیان  «: نویسـد  الفاخورى مى. 1»است هم ماندهتردید نیست، اگر چه ماهیت خاص این ارتباط هنوز مب
الصـفا   از این جمعیتها یکى جمعیت اخوان. مخفى تأسیس کردند کردند و سازمانهاى نخست در خفا عمل مى

نبـوت  ] آنها معتقدند که[خواهند شریعت را به علم بیامیزند  روش باطنى و اسماعیلى مى اخوان به همان. بود
معنى برخاستن شدید نفس  قیامت به: گویند بر نفس نبى که جزئى است اخوان مى فیضى است از نفس کلى

الصفا  وى اشتراك اخوان. 2»است از خواب غفلت است از گرفتارى و بلا و بعث برانگیخته شدن و بیدارى نفس
  3:اینگونه آورده است با اسماعیلیه را به طور خلاصه

رسـاند کـه آنهـا     این مى ، بهترین اوصیاء است و)ع(ابیطالب  از نظر آنان ولایت امیرالمؤمنین على بن. 1
  شیعه هستند؛

ه را مخصوص اهل بیت مى. 2 باطنى اسماعیلى خود پرده  دانند و بدین طریق از مذهب اخوان علوم خفی
  4دارند؛ بر مى
بـا عـدد   سـاختند و هرپدیـده را    الصفا به عدد توجه بسیار داشتند و هر چیز را بدان راجـع مـى   اخوان. 3

ایشان بودند که به اعـداد و حسـاب    .کردند و همه اینها از روشهاى اسماعیلیه و شیعه باطنى است تفسیر مى
خواسـتند از راه علـم اعـداد اسـرار      کردند و مى تفسیر مى جمل روى آوردند و موجودات را با این روش خاص

  آینده را دریابند؛
  دانستند؛ عباس را خلافت ابلیس مى آنان خلافت بنى. 4
  دور کشف و دور ستر؛: از نظر آنان براى امامان دو دور وجود دارد. 5
  .اخوان معتقدند که ادیان را باطن و ظاهرى است. 6

                                                             
و الفاخورى، حنا . 695، ص 8به بعد و نیز ج  253، ص 7؛ ج المعارف بزرگ اسلامى دائره: درباره ارتباط اخوان و اسماعیلیان رجوع کنید به  .1

 .101ص  تاریخ فلسفه اسلامى؛و . 171ص  اسلامى؛ تاریخ فلسفه در جهانالجر؛  و خلیل
 .217و  170؛ ص تاریخ فلسفه در جهان اسلامى  .2
 .209ـ203؛ ص همان  .3
 .فهرست مطالب.: ك.سخن گفته است ر» علم نهانى«و » دانش مضمر«ناصرخسرو نیز در اشعارش از   .4
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اشـاره کـرد کـه بـا      شناسى اسـماعیلیه  بینى و دین توان به موارد متعدد دیگر در جهان علاوه بر اینها مى
  1.الصفا مشترکند اخوان
  

  اسماعیلیان و صوفیه
که مقـامى شـبیه   » قطب« توان اعتقاد صوفیه را به باطن قرآن و تأویل آیات آن و نیز اعتقاد آنها را به آیا مى

که حلاج و عین القضاة همدانى را داعى قرمطى  آیا تصادفى است. اسماعیلى است، تصادفى فرض کرد» امام«
فته است و هانرى کـربن نیـز بـین عرفـان     از عرفان سخن گ ناصرخسرو یادنامهبرتلس در . اند و باطنى نامیده
ولادت  سـرانجام بـه عرفـان و   » فلسفه«این نکته که  2.کند اى را مشخص مى اسماعیلى رابطه باستان و عرفان
هاى فراوان عرفانى  ها و لایه رگه لاى اشعار ناصرخسرو نیز در لابه. اى نیست شود موضوع ساده روحانى ختم مى

ترك لذت جسمى و به تعبیر او لذت بهیمى همه و همه با  جهان و گریز از دنیا،این همه نکوهش . وجود دارد
تعبیرات او . هاى چهارم و پنجم هجرى قمرى همخوانى دارد جامعه ایرانى در سده فضا و روح عرفانى حاکم بر

  :جسم و جان رنگ و بویى عارفانه دارد از
  ت بیاموزش و بربر به سماشجان سمائى اس    تن زمینى است میارایش و بفگن به زمینش

معاصر، مانند دکتر شـفیعى   دیوان ناصرخسرو کاملاً عارفانه است ـ هر چند برخى از پژوهشگران 141قصیده 
  :مطلع قصیده این است. دانند این قصیده را از او نمى 3کدکنى،

ا تعظیم رحیم       حاجیان آمدند ب خداى  رحمت  ز   شاکر ا
  :را عرفانى دیده است ناصرخسرو در بسیارى از موارد حج

  کان را به حرم در کند از مزد هزار است    مازىـراك نـسر، ایـرم آى، اى پـدر حـان
  با بادیه و ریگ و مغیلانتْ چه کار است؟    بشناس حرم را که هم اینجا به در توست

  :آورد شعر معروف عرفانى را که به یاد مى
  نیست، شمائید، شمائید بیرون ز شما      اى قوم به حج رفته کجائید کجائید

بزرگان تصوف به نیکى یـاد   او در اشعارش تعابیر صوفیه مانند خوف و رجا و بقا و فنا را به کار برده است و از
  .کند مى

اى پنهانى  تصوف وارد مرحله پس از ویران شدن الموت اسماعیلیه با قبول خرقه«: نویسد هانرى کربن مى
روحانیت ایرانى موجب یک ارتباط و توافق نظرى شـد   و به طور کلى در تأثیر این مسلک در تصوف. گردیدند

اى نو مورد توجه قرار داد و به همین دلیل اسماعیلیان بسیارى از  را از دریچه که مسأله مبادى و معانى تصوف
کـه   معتقدند الدین رومى را و دانند؛ من جمله سنایى، عطار، جلال سرشناسان تصوف را از خود مى معاریف و

عزیر نسفى، قاسم انوار و غیره را نیز  الدین نقش حجت را برعهده داشته است و شمس تبریزى در مورد جلال
  .4»اند اسماعیلى پنداشته

  
                                                             

 .»اسماعیلیه«، ذیل 7ج المعارف بزرگ اسلامى؛  دائرهو . 29، ص 3 ؛ جالمعارف تشیع دایره: درباره موارد دیگر رجوع کنید به.  1
 .99؛ ص تاریخ فلسفه اسلامى  .2
 .؛ ص صد و یکاسرار التوحید: در این باره رجوع کنید به  .3
 .126ـ125ص تاریخ فلسفه اسلامى؛   .4
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  اوضاع اجتماعى ـ سیاسى حاکم بر ایران در دوره ناصرخسرو
چـرا مدینـه فاضـله     و البته این نکته براى ما اهمیت دارد که بدانیم شاعر ما در چه فضایى شعر سروده است

شـایان ذکـر اسـت کـه در دوره      .اش را در گرویدن به مذهب اسـماعیلیه فـاطمى دیـده اسـت     خود و جامعه
  :شد دست مى ناصرخسرو خراسان به دست حکومتگران غاصب دست به

  ان راـراسـر خـد مـدیـدیـونه بـند گـه چـب    نگه کنید که در دست این و آن چو خراس
  :بیند که در میان سگان افتاده است سرزمینش را مانند نان ارزنى مىو در شعر دیگرى 

  پر از مار و کژدم یکى پارگینى      بخاصه تو اى نحس خاك خراسان
  نىـگان در، یکى ارزنیـمیان س      گویىـرکان نـد از تو تـان تهـبرآشف

  :آورد او در قصیده دیگرى اوضاع کلى و سیماى واقعى سرزمینش را اینگونه مى
  علم به مکر و به زرق معجون شد    شت فضل و ادبـگ اکر نان پارهچ

  ل و سفه زر و در مکنون شدـجه    زهد و عدالت سفال گشت و حجر
خراسان معدن دیوان شده بود و  راستى چرا. ناصرخسرو در بسیارى از اشعارش نکاتى در این باره آورده است

. تا قرن چهارم آبستن بسیارى از حوادث بوده اسـت  ه ایرانرویید؟ واقعیت این است ک از این سرزمین بلا مى
امویهـا بـر سـنت پیغمبـر و خلفـاى      «: نویسـد  الفاخورى مى. مذهبى انجامید حوادثى که به نهضتهاى ملى و

از . واداشـتند  بطلان کشیدند و حتى کسانى را که اسلام آورده بودند به پرداخت جزیه و خـراج  راشدین خط
یافت و انقلابات و شورشها فـراوان   گان روى به تقلیل نهادند، خشم و نارضایتى عمومیتاین پس اسلام آورند

عباسیان که بر کشیدگان ایرانیان . نیافت، بلکه ناگوارتر شد در عهد عباسى نیز نه تنها اوضاع بهبود... . گشت 
بزرگان قوم مرتبت بخشیدند و عجم مساواتى برقرار کنند؛ از این رو، به سران و  خواستند میان عرب بودند مى
اگـر چـه در    عنصر ایرانى. این شد که طبقه ضعیف میان دو نیروى مقتدر خلافت و اشراف خرد شد و نتیجه

اسلام بدان پایان بخشیده بـود و   عصر عباسى نفوذ فراوان به دست آورد، ولى همچنان به دین قدیم خود که
ورزیـد و ایـن امـر     جایگزین آن گشته بود علاقـه مـى   مىزبان ملى خود که اینک زبان عربى در معاملات رس

تا آخرین قیامى کـه  ) ه 137(این انقلابات از خروج سنباد . عباسیان گردید اى انقلابات علیه موجب بروز پاره
ابومسـلم   او سـپس از جنـبش مزدکیـان، خرمیـان، بابکیـان و نیـز      . 1»خلافت انجامید ادامه داشت به سقوط

حملـه قـرار داده و بارهـا بـه      ناصرخسرو در اشعار خود عباسیان را بشدت مورد 2.ستخراسانى سخن گفته ا
  .نکوهش ابومسلم که به عباسیان کمک کرده پرداخته است

عباسیان چـاره را  . برآمدند بعدها طاهریان، صفاریان و سپس سامانیان در پى کسب هویت ایرانى خویش
. بزرگ کوچ دهند و آنان را بر ایرانیان مسلط سازند به خراسان را» ترکان«در آن دیدند که براى کنترل ایران 

کنـد و سـرانجام در دوره    حسنک وزیر را در غزنین بازداشـت مـى  » باالله القادر«نفوذ آنان بقدرى زیاد بود که 
 چـه زیبـا  » بیهقـى «. خلیفه بر همه شـئون زنـدگى مـردم تسـلط دارد    . کشند به دار مى مسعود غزنوى او را

را از خشـم  » مسـعود « را که از طرف خلیفه مأمور کشتن حسنک است و پیوسته» سهل زوزنىبو«شخصیت 

                                                             
 .162ـ161؛ ص تاریخ فلسفه در جهان اسلامى  .1
 .164ـ161؛ ص همان  .2
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حکومت بیرون رانده شد و مقاومتهاى محلـى   به هر حال، عنصر ایرانى از 1.ترساند، نشان داده است خلیفه مى
معـروف  » عوبیهش ـ«را در نهضتى فرهنگى یافتند که بیشتر با نـام   سرانجام ایرانیان چاره کار. در هم شکست

اندوزى سرآمد شوند و کار را بـا نهضـت عظـیم ترجمـه از      رسیدند که باید در دانش آنان به این نتیجه. است
برجسـته در علـوم    اى براى ظهور دانشـمندان  این کار مقدمه. یونانى، هندى، سریانى شدت بخشیدند زبانهاى

توجـه بـه فلسـفه    . کردنـد  علما را تشویق مى بویهوزیران و امیران محلى آل سامان، آل زیار، آل . مختلف بود
مبارزه فکرى بین دو مکتب عمده قرن چهارم یعنى . مذهبى شدند کم کم ایرانیان وارد جدالهاى. فزونى یافت

 خوریم که از مشاهیر در اینجاست که ما به دو همشهرى ناصرخسرو بر مى. خود رسید معتزله و اشاعره به اوج
محمد بن زکریاى  و استاد» کندى«که شاگرد ) 322م (ابوزید احمد بن سهل البلخى : متکلمین معتزله بودند

کـه  ) 319م (عبداللّه بن احمد الکعبى البلخى  لقب داده بودند و ابوالقاسم» جاحظ خراسان«رازى بود و او را 
علوم عقلى آنچنان . ین نهضت فرهنگى بودداران ا یعنى بلخ از میدان »خانه حکمت« 2.رئیس معتزله بغداد بود
 رازى،. شـمارند  تاریخ علوم در جهان مى» قرن طلایى«چهارم و نیمه اول قرن پنجم را  به اوج رسید که قرن

فارابى، ابن سینا، ابوریحان بیرونى، ابوسهل مسیحى، على بن عباس مجوسى اهوازى و همـه از نامـداران ایـن    
ایرانى قرن چهارمند که سعى در نزدیک کـردن   اى از حکماى طبقه» الوفا خلان الصفا و اخوان«. دوران هستند

چنین شرایطى حکومتهاى غیرایرانى به پشتگرمى عباسیان و با تکیه  در 3.حکمت یونانى و دین اسلام داشتند
 نامیدنـد و همـواره   مـى ... و » قرمطـى «، »رافضـى «دیگـر مـذاهب رسـمى، دیگـران را      بر مـذهب کرامـى و  

از . »کنـد  اعمـال مـى   دولت اسلامى در واقع خلافت است و خلیفه حاکمیت خـدا را «: وشیدند تا بگویندک مى
اندیشند؛ در چنین شـرایطى   چاره مى گیرد و روشنگران قوم همین جاست که عصیان، مقاومت و ستیز پا مى
داند دست به مبـارزه   مىاللهى  آنان را غاصبان دین و خلیفه است که ناصرخسرو براى برانداختن عباسیان که

 پیوندد؛ در چنین فضایى است که صداى پاىِ اسبِ جهان پهلوان همیشه تـاریخ بـه   مى زند و به فاطمیان مى
نبوغ ابوالفضل بیهقى،  رسد؛ دین و دلاورى مردان و زنان سربدار، فلسفه و حکمت خیام، تیزهوشى و گوش مى

همه و همه محصول چنـین شـرایط تـاریخى ـ      ...حلاج و عرفان و جسارت ابوالحسن خرقانى، اناالحق گفتن 
ناصرخسرو ـ شاعرِ ما ـ نیـز در یکـى از چنـین فضـاهاى تـاریکى مشـعل          .هاى مختلف است سیاسى در دوره

 روزن در شـبهاى بـى  «او براستى وجـدانِ بیـدار زمـان خـویش اسـت کـه       . کند روشن مى را» خرد«فروزان 
کوههـاى یمگـان دره    توانیم آواى غریبانه او را از دلِ ما هنوز هم مى گوید و با باد مشرق سخن مى» خضرایى
ق در  481و در سـال  . 4»ش به دنیا آمـد  382برابر با سال  394القعده سال  در ماه ذى«ناصرخسرو . بشنویم

جوانى و تـا چهـل و دو سـالگى در دسـتگاه غزنویـان و سـپس        وى در دوران. دره یمگان بدرود حیات گفت
شـود   دچار تحولى عظیم مى 437الاخر سال  او در ماه جمادى. دبیرى بوده است داراى شغل مهم سلجوقیان
زمان به بعد  و از این 5داند که در جوزجانان دیده است در نتیجه خوابى مى] به شیوه متصوفه[آن را  که خود

رود و پـس از   مى مـى اسـماعیلیه فـاط   وى در این سفر به قـاهره مرکـز  . کند اش را شروع مى سفر هفت ساله
                                                             

 .1374: ؛ تهرانریخت و درونمایه داستانطاهرى مبارکه، غلام محمد؛ .: ك.ر.  1
 .283ـ278، ص 1؛ ج تاریخ ادبیات در ایرانصفا، ذبیح اللّه؛ .: ك.ر.  2
 .319؛ ص همان  .3

 .123ـ116؛ ص تاریخ ادبیات ایرانالدین؛  همایى، جلال.  4
 .بینیم مى... طار و منظور تغییر ناگهانى احوال اوست؛ آنگونه که در سنایى، ع  .5
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  .گردد این مذهب به خراسان باز مى آموزش نزد مؤید شیرازى با عنوان حجت براى تبلیغ
  :کند یاد مى ناصر خسرو از قبل از این دوران، یعنى قبل از سفر به قاهره، همواره به تلخى

  رـیـرخ اثـه چـزد بـرآوردم ایـب    به چاه اندرون بودم آن روز من
  کنون بهترم چون به دینم شهیر    ودـره بـا تنم شهگر آنگه به دنی

  رـطر داشتم پیش میـگر آنگه خ    طرـدارد خـشم نـنون میر پیـک
  :سازد که از چهل و دو سالگى به مذهب جدید گرویده است او در شعرش آشکار مى

 جویان خرد گشت مرا نفس سخنور       پیموده شد از گنبد بر من چهل و دو
رود و دوبـاره   به مکه مى. ماند مى در آنجا 441الحجه سال  شود و تا ذى وارد قاهره مى 439وى در صفر سال 
. در آن هنگام پنجاه ساله است. شود وارد بلخ مى 444 الثانى سال گردد و سرانجام در جمادى به قاهره باز مى

ان که جوى شـیعى دارد  شود؛ به همین دلیل به مازندر کند، اما طرد مى مى در بلخ شروع به تبلیغ آیین خود
مجبور  سرانجام. کنند عوام قصد جانش مى. دهند مى» بددین«بازگشت به بلخ مردم به او لقب  پس از. رود مى
او در بسـیارى از  . ببـرد  شود به دره یمگان در سرزمین بدخشان که امروز جزوى از افغانستان اسـت پنـاه   مى

  .ستاشعارش از آوارگى خود و این حادثه سخن گفته ا
الحکمتـین، وجـه دیـن،     جـامع  ،زادالمسـافرین تـوان از   از کتابهاى معروف او، علاوه بر دیوان اشـعار، مـى  

کتابهایى که نام آنها را آورده اما تا کنـون چـاپ نشـده     نام برد و از نامه نامه و سعادت الاخوان، روشنایى خوان
و اختیارالایمـان، بسـتان العقـول، اکسـیر اعظـم،      لسان العالم، اختیارالامـام   عجایب الصنعۀ،توان به  است مى

  1.اشاره کرداعظم، دستور اعظم و المستوفى  کنزالحقائق، قانون
  

  شناختى در شعر ناصرخسرو نگاهى گذرا به چند ویژگى سبک
تـرین   برجسـته  طلبـد، مـا در اینجـا بـه اختصـار      سخن گفتن از سبک ناصرخسرو البته کتابى مفصـل را مـى  

  .شماریم بر مى) یا فرم و ریخت(را از منظر زبان و شکل  ویژگیهاى شعر او
ایرانـى ماننـد سـلجوقیان و     هاى قدرت عناصـر غیـر   اى براى محکم کردن پایه در عصرى که قصیده وسیله
افسون کلام مشروعیت یابند و مـردم را بـا زبـان     کوشیدند تا به یارى سحر و غزنویان بوده است و زورمندان مى

گیرد و به آن رنـگ فلسـفى    قصیده را در خدمت روشنگرى به کار مى ى بازدارند، ناصرخسروخودشان از سرکش
  .دهد مى

اى سه  به طورى که اگر خواننده انضباط فکرى و روشِ او در محور عمودى قصایدش بخوبى آشکار است؛
تواند بخوبى  یل کند مىآنها را به طور دقیق تشریح و تحل یا چهار قصیده شاعر را ـ به طور اتفاقى ـ انتخاب و  

و زبانى و روشِ بیانىِ او پى ببرد؛ در حالى که با نگاه سطحى به شعر او تصـور   به عمق اندیشه، ساختار فکرى
تازد و آنان  مى گویى و تضاد شده است؛ براى مثال وى در شعرهایى به شاعرانِ مداح دچار تناقض شود وى مى

مدح مستنصر را نگفته باشد و این  اى نیست که د، اما خود در قصیدهداند که به دنبال چریدنن را ستورانى مى
یابیم که وى با اعتقـاد کامـل    نگاهى ژرف به اشعار او در مى با. امر به نظر خواننده تضاد و تناقض گویى است

                                                             

 .مراجعه كنيد ۷۱ـ۹تقوى ص  زاده بر ديوان تصحيح مرحوم توانيد به مقدمه عالمانه تقى براى كسب اطلاعات بيشتر درباره زندگى او مى  .١
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داند و مدح آنـان از روى ایمـانِ مـذهبى اسـت، نـه بـراى        مى» )ع(پسران على « را» مستنصر«و » فاطمیان«
  .پاداش و صله این جهانى یافتدر

از اعتقادات دینى سـخن   از دیگر موارد اشکال براى خواننده شعر ناصرخسرو هنگامى است که این شاعر
دیگر و با نگـاهى بجـز آنچـه مـا بـدان بـاور داریـم،         گوید و از مسائلى چون معاد، بهشت و دوزخ به نوعى مى

و بر مبناىِ اصول فکرى مذهب اسماعیلیه فاطمى سـخن   طبق اعتقاد خود کند؛ بدین دلیل که بر صحبت مى
  .کند و این مسائل را تأویل مى گوید مى

مضـمون هـر قصـیده     او بر شعر و عناصر و اجزاء آن بخـوبى تسـلط دارد و وزنهـایى را کـه بـا محتـوا و      
اختارى بـر  توان از نظر س به طورى که نمى هماهنگى و همخوانى کامل دارد براى هر یک انتخاب کرده است؛

  :گوید اى مى در قصیده شعرِ او ایراد اصولى وارد کرد؛ براى مثال وى
  خیر و صلاح از جهان جهان چون شد؟      چونکه نکو ننگرى جهان چون شد؟

  دـون شـرگـهان دگـق جـلـرت خـسی      هانـرگون نشد جهان جـچ دگـهی
ردیـف  » شـد «دوم  است ولى از بیـت » چون شد«شود ردیف قصیده در بیت اول  همان طور که ملاحظه مى

در شـعر  . حـالى کـه یـک قاعـده اسـت      است و خواننده ناآشنا به شعر ممکن است این امر را عیب بدانـد؛ در 
  :خوانیم معروف خیام مى

  وان تازه بهار زندگانى دى شد    افسوس که نامه جوانى طى شد
  افسوس ندانم کى آمد کى شد      دورى که ورا نام جوانى کردند

. ردیف کوتاه شده است از بیت دوم» مطلع«الدین دوانى نیز چنین است، یعنى برخلاف  ر رباعیات جلالبیشت
  :حافظ نیز چنین کرده است
  بیا که در تن مرده روان در آید باز    ازـد بـوان در آیـسته تـدرآ که در دل خ

  1که فتح باب وصالت مگر گشاید باز    بیا که فرُقت تو چشم من چنان در بست
گوید و در آنجاسـت   سخن مى کند و از غریبى رسد که از زمانه شکایت مى شعر ناصرخسرو در آنجا به اوج مى

اى از دلتنگیهـا و نـدارى خـود سـخن      در قصیده اگر وى گاه. برد که انسان به بزرگى اندیشه و روح او پى مى
شـمارد،   شتن ملک و ضیاع را هیچ مىآید، ندا مذهب به میان مى اى دیگر که پاىِ دین و گوید و در قصیده مى

  .و خواننده شعر او باید به این نکات توجه کند گویى نشده دچار تناقض
اسـتدلالى و توصـیفى را    شود؛ بدین دلیل که او شیوه به فراوانى ملاحظه مى» تکرار«در شعر ناصرخسرو 

  .گیرد به کار مى
ابتـداى حرکـت در    ست که همـه چیـز را از  قصاید او در تشبیب و مقدمه همواره چون سیل خروشانى ا

یابد؛ به عبـارتى، او ابتـدا بـه ویـران      مى کند و سپس بعد از مدتى در بستر آرامى جریان مسیر خود ویران مى
کشـاند و بـا    خواهد مى به فکر واداشت در مسیرى که مى پردازد و پس از آنکه او را کردن ذهنیت خواننده مى

زیر بناى اصلى تفکر اوسـت خواننـده را بـه سـاختن دنیـایى تـازه دعـوت         ستایش دین و طاعت و دانش که
 کند و سپس آن را به یـک خطابـه بلنـد و بلیـغ     اش را با پرسشى حکیمانه شروع مى قصیده وى گاه. کند مى

                                                             

 .ذکر اینگونه موارد را چه اینجا و چه در متن مدیون استادم جمشید مظاهرى هستم  .1
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از قصاید او متناسب  آهنگ کوبنده و با صلابت بسیارى«: نویسد دکتر غلامحسین یوسفى مى. سازد تبدیل مى
دادنهاست و رعد و بـرقِ وعـد و وعیـدها کـه از      آمیز و آگاهاندنها و بیم آساى نصایح عتاب رگبارِ سیل با همان

  .1»است که شاعر در جگر داشته ``غلتد و انفجار همان کوهى مى کوهسار یمگان چون سنگهاى بزرگ فرو
  :رسد که خواننده شعر او باید متوجه نکات ذیل باشد به نظر مى

اند و هیچ گاه به  بوده سماعیلیان و به تبع آنان ناصرخسرو همیشه به دنبال نخبگان جامعهاز آنجا که ا .1
آنان عقلى و استدلالى و با روش منطقیان  اند، چون نظام فکرىِ طور وسیع در صدد جلب عامه مردم بر نیامده
د، بنابراین شعرِ ناصرخسرو توانست مورد توجه عامه باش اینها نمى و پر از مفاهیم فلسفى و کلامى بوده است و

 »اهل فضل و خرد و نه عام نـادان «خود او بارها تأکید کرده که . مجامع خاصى بوده است هم متوجه افراد و
  .براى او اهمیت دارند

اجتمـاعى اسـت،    اى از کلام، فلسفه، سیاسـت و نیـز آکنـده از مسـائل     از آنجا که شعر شاعر ما آمیزه. 2
  .طور گسترده خبرى نیست را ندارد و از شور و هیجانات قلبى در آن به هاى شعرهاى عاطفى جاذبه

به عبـارتى، کـلامِ او در    شود؛ اى است که خواننده دچار سردرگمى مى شیوه بیانى ناصرخسرو به گونه. 3
  :بسیارى از موارد دچار تعقید لفظى و معنایى است به طور مثال

حاصل بود  رنج  خاره  سنگ  سن بى      از  مرد  خارهعقل    گ بود 
  :یا. عقل سنگ خاره بود مرد بى: که مصراع دوم بدین ترتیب است

  مانند عصا مانده شب و روز به پائید      اندر طلب حکم و قضا بر در سلطان
  .اید ایستاده براى گرفتن منصب قضا، شب و روز بر درگاه سلطان مانند عصا: که بدین معنى است

مشـکل و مهجـور را بـه     هـاى نامـأنوس،   عدود شاعرانى است که واژهشاید بتوان گفت ناصرخسرو از م .4
فـاخر و بـا صـلابت اسـت آوردن چنـین       هر چند قصیده چون شـعرى فنـى،  . فراوانى در شعرش آورده است

شود خواننده ارتباط کمترى  در این مورد است که باعث مى روى هایى در آن طبیعى است، منظور ما زیاده واژه
او سپاس را با قرطـاس،  . کند قوافى مشکل، دشوارى شعرى او را دو چندان مى انتخاب. باشدبا شعر او داشته 

است و گلـه را بـا    قافیه کرده... نحاس، فاس، نخّاس، راس، هرماس، اخماس، مکاس، انقاس، رواس و  فرناس،
  ... .مله، خله، آمله، زیمله، کشکله، قوفله، حنظله، مصقله و 

ضرورى است؛ چرا که او بارها  هاى مختلف خسرو داشتن اطلاعاتى خاص در زمینهبراى فهم شعر ناصر. 5
، اشـکال  )حسـاب (او از ارثمـاطیق  . فرا گرفتـه اسـت   در شعرش بدین نکته اشاره کرده که همه علوم زمانه را

و اصـول عقایـد   ) طـب و داروشناسـى  (، الوان احـوال عقـاقیر   )نجوم(مجسطى  ، علم اشکال)هندسه(اقلیدس 
کلام و امثال و  افزون بر این تسلط او بر قرآن، حدیث، فقه،. ، سخن گفته است)ملل و نحل(گوناگون  اهبمذ

بنابراین، فهم شعر او نیـاز بـه دانسـتن     جاى اشعار خود به آنها اشاره کند؛ اشعار عرب باعث شده که در جاى
  .کند مشکل ایجاد مى مقدمات بسیارى دارد که براى خواننده معمولى

شـاعر مشـکلات و    کند کـه شـعرِ او شخصـى اسـت و در آن     خواننده شعر ناصرخسرو اغلب گمان مى .6
عشق، مى و توصیف زیباییهاى زنانه آنچنان  کند و مفاهیم عامى چون مصائب خود و مذهب خود را بازگو مى

                                                             

 .77، ص 1368علمى، : هران؛ تچشمه روشنیوسفى، غلامحسین؛ .  1
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  :گوید خود او مى. نیامده است که در شعر نظامى و دیگران آمده، در شعر او
مر تو راغزال و غزل ه دوان    نجویم غزال و نگویم غزل      ر 

مقـام عشـق؛ بنـابراین،     هایى مانند دلبند و دلبر فقط چند بار استفاده کرده است، آن هم نه در او از واژه
ندارد؛ البته در آنجا که از غربت و آوارگى یا  مضامین و اصطلاحات رایج شعرِ شاعران دیگر در قصاید او وجود

  .تواند با او ارتباط یابد تر مى راحت گوید، خواننده مىاز درد مردم سخن 
اى کـه نگـاهى    خواننـده  شـود و  پرواى او به جهل و نادانى گاه با تندترین الفاظ همـراه مـى   حمله بى .7

  .نداشته باشد اى سطحى به شعر او دارد ممکن است این اشعار برایش جاذبه
یا به وصف ابر، طبیعـت،   کند ضمونى خاص شروع مىناصرخسرو در محور عمودى کلام قصیده را با م .8

... اى مانند دین، علم، خـرد، سـخن و    آنکه کلمه آورد؛ اما به محض پردازد یا چیستانى مى خزان و روزگار مى
عموما تعریف موارد مذکور است و سپس توجه خواننـده را بـه ایـن     کشاند که آورد قصیده را به سویى مى مى

 زند و گریز مى) ع(را باید در خانه پیامبر جست؛ آنگاه به حضرت على ... علم، خرد و  که کند موضوع جلب مى
  .کشاند سرانجام سخن را به فاطمیان مى

فـراوان اسـت و    ناصر خسرو شاعر تمام عیار شعر زهد و مناقب است؛ شعرى کـه در آن پنـد و انـدرز    .9
  .یابد رتباط مىخواننده طبیعى است که با این نوع اشعار تعلیمى کمتر ا

بـراى  . آنها آشـنایى یابـد   برد که خواننده براى درك شعر او باید با او اصطلاحات خاصى را به کار مى. 10
منظورش همه مظاهر آفرینش است، یا اصـطلاح   برد و بسیار نام مى» خط خدا«مثال او از ترکیب و اصطلاح 

ست، یا اصطلاحات اسماعیلى مانند جد و فتح بویژه سه خلیفه نخست ا که منظورش خلفاى راشدین» یاران«
  .توان شعر او را فهمید بینى اسماعیلى نمى هایى که بدون شناخت جهان واژه و خیال و یا

  
  گزینى ناصرخسرو در شعر سازى و واژه واژه

  .پردازیم اکنون به ذکر چند نکته درباره ساختار نحوى شعر ناصرخسرو مى
  .قطرگک یر؛ مانند کودکک، حجرگک، انگشتک وتصغیر و نیز تحق» ك«آوردن  .1
ن مضارع« نه تنها در آخر » ـِ ش«آوردن  .2 بلکه ) مصدر فارسى است که قاعده عام در ساختن اسم(» ب

که جویم جز که از فضلت رهـایش را سـبب؟ ـ     از: ؛ مانند رهایش»بن ماضى« و » صفت«اضافه کردن آن به 
بـه بـن فعـل    » ـ شِ«از این دست موجود است که در آنها پسوند  گرى نیزالبته در فارسى معدود مثالهاى دی

  .زیرا که به حکمت سبب بودش مایید: ـ بودش) پیدایش و گنجایش مانند(افزوده نشده است 
: اسـت؛ ماننـد غمگـن    ها و افعـال را تـراش داده   ناصرخسرو به طور وسیع واژه. ها و افعال تخفیف واژه. 3

   .شرمگین: زهرگین و شرمگن: ، زهرگنرنگین: غمگین، رنگن
  :نیاراست از مصدر آراستن: اما در افعال این نکته وسیعتر است؛ مثلاً ناراست

بهر تو ز  جز ا اراست  به در خوشاب      هرگز ن ش  خوی   چرخ سر 
، آزاردن نارمید؛ آزردن آرمد، نارامد و/ آرامیدن، آرمیدن : آوریم در اینجا به ترتیب حروف الفبا این افعال را مى

/ ماشـام؛ آشـفتن، آشـوبیدن    / میاموز؛ آشـامیدن   :ماموز/ مازار، نازارند، نازارى و نازاریم؛ آزمودن، آزماییدن / 
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میـاور،  : مـار / مـامیز؛ آوردن  / آمخته؛ آمیختن / مافرین و نافرید؛ آموختن  /ماغاز؛ آفریدن / ماشوب؛ آغازیدن 
نـوفتم،   /آهخـتن، برآهخـت، برآهختـه و برآهختـى؛ افتـادن      / هیختن نیاورم، نارد، نارى و ناورد؛ آ :ماور، نارم

/ نلفغـدى؛ الفنجیـدن   / الفغـدن   فسـرى؛ / نفزاید و نافزوده؛ افسردن / نوفتى، نوفتد، بیوفتد و نیوفتد؛ افزودن 
  .بلفنج، بلفنجى، نلفنجد و نلفنجى
ادامـه  » یارستن«مصدر  نىیع» ى«کنید اگر بخواهیم این فهرست را تا حرف  همان طور که ملاحظه مى

  .دهیم خود کتابى مستقل خواهد شد
هـا ـ    باسـتانى آن ـ واژه   هاى هایى است که به ریشه شعر ناصرخسرو پر از واژه. هاى کهن استعمال واژه. 4

بـه  . هاى محلى را وارد زبان کرده است نیز واژه نزدیک است و هنوز دگرگونى قابل توجهى نداشته است و گاه
زیراك با،: ابَا: پهلوى توجه کنیدچند واژه  ن: زیرا، بون: اَ ریـوش  : پاداش، خـُرهُ : بن، پاداشَ رویـش،  : خـروس، دد

ه: سوم، کنده: رستم، سه دیگر: دژآگاه، روستم :دژاگه همگان و همگنان، و  :هرگز، همگین: نه، هگرز: خندق، م
  1.اند: هند

ظاهرا نقشـه  : قرص نان، انگاره :مهجور را آورد؛ مثل تایک هاى کهن و توان فهرست بلند بالایى از واژه مى
بکار: جنگى، ورزه : غافـل، برِِینـه  : دف، برنـاس : ایـن چنـین، بـاتره   : ایدون اینجا،: کشت و زرع، ایدر: کشاورز، اَ
  .حیز و مخنثّ: سوراخ، بغا

  :هایى که در متون دیگر کمتر آمده است؛ مانند مردینه و زنینه در بیت زیر واژه
  هـنـا زنیـد یـاشـه بـنـردیـاگر م      که از دستش نخواهد رست یک تن

استعمال فعلهاى کهـن در   .کهنه آمده است: شیشه بزرگ، خم مى، و کهینه: هاىِ قنینه در همین قصیده واژه
 :آوریـم  بعضى از این افعال را بـا مصـادر آنهـا مـى     شعر ناصرخسرو بسیار زیاد است که در ذیل به ترتیب الفبا

بیـاژن و  / خلانیـدن سـوزن   : بیاچارى، میاچار و آچار؛ آژنیدن، آژنـدن  مى بیاچارد،/ در هم آمیختن : آچاردن
بیـرون   بیرون کـردن، : آغار، بیاغارد، نیاغارد و بیاغارى؛ آهنجیدن/ فرودادن نم بود به هر چه  :میاژن؛ آغاردن

آهختن، برآهخت، برآهختـه و   /رون آوردن بیرون کشیدن، بی: آهنجد، بیاهنجم، بیاهنجى؛ آهیختن/ کشیدن 
اندوختن، : ام، بیلفغد، نلفغدى و نیلفغدى؛ الفنجیدن الفغده الفغدن،/ اندوختن، جمع کردن : برآهختى؛ الفغدن

 بلفنج، بلفنجى، بیلفنج، بیلفنجى، بیلفنجیم، نلفنجد، نلفنجى، نیلفنجد، نیلفنجى، الفنج، الفنجم،/ جمع کردن 
بیوبارنـد و بیوباردمـان؛    بیوبـارد، بیوبـارى،  / بلعیـدن  : ج گه و الفنج گاه؛ اوباشـتن، اوباریـدن  الفنج کردن، الفن

پرخمـى؛  / زدن، سخن بیهوده گفتن  پنبه :بشلى، نشلى و مبشل؛ پرخمیدن، فرخمیدن/ در آویختن : بشلیدن
/ فتـه شـدن   سـخت در هـم کشـیده و کو   : پیخسته؛ ترنجیدن نپیخستى و/ در رنج و تعب افکندن : پیخستن

چخى، چـخ، نچخـد و   / ستیزه کردن، کوشیدن : نتاوستى و نتاود؛ چخیدن/  توانستن: بترنج؛ تاوستن، تاویدن
مخاید، / جویدن  :چل و نچلى؛ خاییدن/ رفتن، جنبیدن : چفسد؛ چلیدن/ لغزیدن، چسبیدن : چفسیدن مچخ؛
  .خوابنید/ خوابیدن  متعدى: خنباند؛ خوابنیدن/ اینجا خمیدن : خاید و بخایى؛ خنبانیدن مى

دهیم خود کتابى مستقل  ادامه» ى«کنید اگر بخواهیم این فهرست را تا حرف  طور که ملاحظه مى همان
  .کنیم موارد بسنده مى خواهد شد که در اینجا براى جلوگیرى از اطاله کلام به همین

                                                             

 .122ـ120؛ ص تحلیل اشعار ناصرخسرومحقق، مهدى؛ : به نقل از.  1
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  صور خیال در شعر ناصرخسرو

تاریکى شب به گونه  شخص و آشکار است که زادن ستارگان را ازدید مذهبى او در تصویرسازى وى کاملاً م«
هاى تشیع را در تصویرهاى او  حتى نشانه... .کند  بیند و ابر را به عصیان مانند مى زاده شدن ثواب از عقاب مى

کنـد و   تشـبیه مـى  ) ع(شکست خورده به شکست عمروعاص از علـى   توان دید که دى ماه را که از بهاران مى
توان دریافت که اوج گرفتن خورشید را در بهـار بـه کـار فاطمیـان      او را هم بروشنى مى دید اسماعیلىنشانه 
  1.»شب تیره در دیدگاه او اهل نفاق است و روز روشن اهل تولى. کند مى مانند

هماهنگ بـا روح حماسـى    اگر در شعر فردوسى همه ابزار و عناصر بیانى و تخیلى، پهلوانى و همخوان و
و » روز و شـب « شاهنامهدر . فلسفى ـ کلامى دارد  بر روایت است، در شعر ناصرخسرو همه اینها رنگىحاکم 

  .پهلوانى است، در شعر ناصر فلسفى و دینى است خورشید حماسى و» طلوع و غروب«
  :دیوانش با مطلع 161توان در قصیده  تصویرسازیهاى مذهبى ناصرخسرو را مى
شد سرما  نوبت  بهار و  شدو      آمد  ا  برن خورده گیتى  سال    ین 

  :آوریم ابیاتى پراکنده از این قصیده را مى. کاملاً مشاهده کرد
  دـسیحا شـسون مـباد صبا ف    راـین زیـت زمـشـده گـنا و زنـبی
  صحرا چرا چو روى زلیخا شد    فـوسـزه یـجـر معـست ابـر نیـگ

  دایدون چرا چو جامه ترسا ش    شتـنفشه گر ایمن گـاز برف نو ب
  رخشان بسان عارض حورا شد    هـد و لالـوار ش تـهشـان بـتـسـب

  اجز و رسوا شدـهار عـش بـپی    چون عمروعاص پیش على دى مه
  بیره زهرا شدـن نـچون دشم    راـن زیـنیـشت زاغ چـزول گـعـم
  دا شدـه سیاهش پیـامـر جـب    باسىـو عـاق از وى چـفـر و نـکف
تـمى شد و با قـد فاطـورشیـخ برگشت و از نشیب به بالا شد    و  
  گلبن قوى چو دلدل شهبا شد    دـدر شـر حیـو خنجـور او چـتا ن

  ادا شدـعـریر مـصل زمهـا فـب    دن عدل آمدـخورشید چون به مع
واقعیـت  . پـردازد  اجزاء آن مى رسد که به توصیف طبیعت و صور خیال در شعر ناصرخسرو در آنجا به اوج مى

اگـر  . زیباشناختى است؛ یعنى سه فن معانى، بیـان و بـدیع   المعارفى کامل از فنون هآن است که دیوان او دائر
را » تشـبیه «اگر بخواهیم تنها . نامید» خداوند تشبیه«بنامیم باید ناصرخسرو را  »خداوند استعاره«خاقانى را 
خیـال در   وردر ذیل براى نشان دادن گستردگى ص ـ. بررسى کنیم خود کتابى جداگانه خواهد شد در شعر او

و ترکیبـات  » آتـش «و » آب« در شـعر او از دو واژه » استعارات«و » تشبیهات«شعر ناصرخسرو به مواردى از 
  :کنیم آنها اشاره مى

حـق، آبِ دیـن، آب در    دانـش، آبِ علـم، آب  : آبى است جهان تیره، جان ماننـد آب روان، آب خـدا، آب  
شود، آب دونـده، آب پـاییزى چـون تیـغ      مى بدو زنده افتاده است، حکمت آبى است که مرده) ستیز(داورى 
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: آب برهان، آب خرد، آب پند، آب غریبى، آب رحمت، آب روان منافق، دانش آب است،: رستم است، آب تیره
 خورشید، آب زرق، آب مانند عقار اسـت، آب چـون سـوزن، آب طمـع، آب    : آب زعفران سخن، آب ناامیدى،

  ... .آب، آب چومرمر و پیرى، قولِ آب، آبِ نعمت، رداى 
غربال پیمودن، آب زیرکاه، سـبد   آب در هاون ساییدن، آب در هاون کوبیدن، آب به: با واژه آب» کنایه«چند 

  .پرویزن پر آب، کاه پاشیدن روى آب و چون آب از بر بودن را خالى از آب در آوردن، نان به آب زدن، آب چشم،
: و بادبان آن آتش، آتش ند آتش است، جهان کشتى استآتش خرد و طاعت، آتش حرص و آز، دهر مان

آتش خرسندى، آتش عقل، آتـش جهـل، آتـش     جهنم، آتش پرهیز،: خواهد، آتش ستارگان، آتش خورش مى
آتـش بـه روز نـام و    ): ع(مانند آتش است، کوه آتش، آتش عصیان على  رعد و برق، آتش زمانه، نفس: اژدرها

  ... .تازه نیلوفر و : آرزو، آتش اندیشه، آتش تقلید، آتش آتش اندیشه، آتش ننگ، آتش آرزو،
ایـن  » مـتن «در  .توان به گستردگى صور خیال در شعر ایـن شـاعر پـى بـرد     با توجه به همین موارد مى

سـخن  » شرح قصـاید «سبکى شعر او در  گیریم و در هر کجا که لازم بود درباره خصوصیات موضوع را پى مى
  .خواهیم گفت

 


